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 دناسی   علی هالل   یصل   و العالمین رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

یادش برود سوره ، صبح سوره فجر بخواندبحث در این بود که اگر کسی نذر بکند مثلا در نماز 
 عدول از سوره توحید بعد از شروع در ا ن جایز نیست چه بکند؟  که اینبا توجه به ، توحید شروع بکند

. حالأ که عدول جایز گوییم عدول جایز است  می صاحب عروه فرموده در این صورت که نذر کرده ما
 شود.  می بخاطر وفاء به نذر واجب هم، شد

ید نظر ایشان به این است که روایات ناهیه از عدول انصراف دارد به جایی که اراده عدول اراده شا
نذر کرده. اگر  که ایندلخواهش این بشود که عدول کند نه ، شخصیه باشد نه ناشی از یک الزام شرعی

اف این انصراف درست بشود که ما حرفی نداریم ولی انصاف این است که وجهی برای این انصر
بخاطر امر ، سر! چرا سوره فجر نخواندیپدرش بگوید پنیست. حالأ اگر بعد از شروع در سوره توحید 

کند.  نمی شود عدول کند؟ اطلاق ندارد روایات؟ فرقی  می، در هم واجب باشدپدر بر فرض اطاعت امر پ
، تمام کنی و عدول نکنیگوید باید ا  می اطلاق روایت، توانم اتمام کنم سوره توحید را  می بالأخره من

 .شود غیر مشروع  می وفاء به نذر در ظرف وفاء

 ادامه بررسی کلام محقق حکیم
بازگشت این نذر را که گفت لله علی  ان اقرا  سورة الفجر فی فرموده مرحوم ا قای حکیم در مستمسک 

گفتیم چون نذر سابق  و، گوید لله علی  ان لأاقرا  سورة الأ سورة الفجر  می صلاة الصبح به این است که
ولی وجوب وفاء به ، شود  می نهی از عدول بعد از شروع در سوره توحید فعلی ، هست بر نهی از عدول

 س او مقدم است.پچون وجوب وفاء به نذر سبق زمانی دارد ، نذر از زمان نذر فعلی شده
شما  که اینذر مرجوح است. الفجر این اصلا ن  ان لأاقرا  سورة اخری الأ سورة ما عرض کردیم لله علی  

اصلا این مشروع نیست. لله  ، نذر ترک فعل دیگری بکنی غیر از این فعلی که به نظر شما راجح هست
چون معنایش این ، شود نمی این نذر اصلا منعقد ، علی  ان لأازور فی لیلة الجمعة الأ الحسین علیه السلام

معصومة علیها السلام. این السیدة اللله علی  ان لأازور  ،رضا علیه السلامالاست که لله علی  ان لأازور 
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کنید از نذر معنایش این است   می شود. اگر شما نسبت به نذر زیارت امام حسین اصلا خارج نمی منعقد
دیگر خیلی اسوء حالأ است. لله  که ، این ات هم بمانی حنث نذر نکردی که اگر شب جمعه در خانه

گویند بیا برویم   می نشینی به شما  می ات در خانه، ین علیه السلام فی لیلة الجمعةان لأازور غیر الحس علی  
گویی   می شود. اگر هم نذر مؤکد کردی نمی قطعا منعقد که این ، گویی نذر کردم نروم  می زیارت امام رضا

امرش اسهل است  اگر این را بگویی این باز، که زیارت امام رضا نروم و زیارت امام حسین بروم لله علی  
 و لکن این هم به نظر ما منعقد، ات بنشینی حنث نذر کردی چون اگر زیارت امام حسین نروی خانه

 شود. نمی
 اصلا چرا، نه تایش واجب نیست ، ماند که شما ده تا کار را کنار هم بگذاری  می این مثل این

بعد برای ، اچه بخورمپ که کله ی  لله عل، یکیش اصلا راجح نیست، دو تا حساب کن، گوییم ده تا  می
 ا خه چه ربطی دارد به هم؟، یاالله بگویم، گویی و همراه ا ن گاهی یاحسین بگویم  می منعقد بشود که این
مجموع ده فعلی که یکیش راجح ، گوید من نذر کردم مجموع دو فعلی را که یکیش راجح است  می

ا قای زنجانی را قائل بشوید  نظر نذر در ک وقتالمرکب من الراجح و غیر الراجح راجح. حالأ ی، است
این  لله علی  اما ظاهر ، او بحث دیگری است، داند  می داند و منعقد  می که اصلا نذر مباح را مشروع

باید  لک علی  ، ماند که به زید بگویی لک علی    می مثل این لله علی  است که متعلق نذر راجح باشد چون 
، ان اشرب الماء لک علی   !یا زید، ا ن فعل احسن باشد انجامر هنگام یک چیزی باشد که حال زید د

گذاری؟ تو ا ب بخوری یا نخوری به حال   می خوری منتش را سر من  می تو ا ب ، گوید به من چه  می زید
که فردا ظهر  لک علی  ، گوید احسنت  می، ان اکرم ولدک اما اگر بگویی لک علی  ، کند  می من چه فرقی
برای من چه ، به من چه، خواهی نخور  می خواهی چلوکباب بخور  می گوید  می زید، خورمچلوکباب ب

 این است که متعلق راجح باشد.  کند. و لذا ظاهر لک علی    می فرقی
غیر اش  کنی که یکیش راجح است بقیه  می این متعلق را راجح کنی نذر مرکبی که اینحالأ شما برای 

دهی راجح است. یا زید لک   میانجام این است که ا نی که  ر لک علی  این عرفی نیست. ظاه،  راجح
می گوید طلب رحمت برای  ، در تو بکنمپکه ا ب بخورم همراه با ا ب خوردن طلب رحمت برای  علی  

که ا ب  خوری این چه ربطی به من دارد؟ لک علی    می کنی دستت درد نکند اما ا بی که  می در منپ
درت پکه طلب رحمت برای  ا ن لک علی  ، در تو بکنمپدن طلب رحمت برای بخورم و در کنار ا ب خور

 از این مطلب. ا ب بخورم در کنار ا ب خوردن طلب رحمت بکنم اصلا انصراف دارد لک علی  ، بکنم
خواهی نذر   می اگر ، کجا نروم الأ کربلا که هیچ لله علی  گویی   می شما وقتی]سؤال: ... جواب:[ 

شود نذر مرکب. اگر بخواهی بگویی نذرم این است که جای   می ای دیگر نروم اینکنی کربلا بروم و ج
 همانی هم که، کربلا هم نرفتم حنث نذر نیست او که دیگر وضعش خیلی خراب است ، دیگر نروم

ا ن هم مهم نذر کربلا رفتن ، که جای دیگر نروم و کربلا بروم که جزء المنذور بشود لله علی  گویی   می
 ؟لله علی  زیارت امام رضا نروم او اصلا چه تاثیری دارد در  که اینر نذ، است
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ظاهرش این است که متعلق نذر راجح شرعی باشد.  لله علی  گوییم   می در نذر]سؤال: ... جواب:[ 

کنیم. ا یا در عهد هم لأزم   می نذر بحث دارد. عهد حسابش جداست. ما فعلا لله علی  ... صیغه نذر 
 گویند باید راجح باشد ولی در عهد  می در نذرها  شد این محل بحث است. بعضیاست که راجح با

 این ممکن است کسی بگوید منعقد، بندی که فردا ا ب بخوری  می با خدا تعهد، گویند لأزم نیست  می
باز ظهور عهد با کسی این  نشود چو نمی گوییم منعقد  می هم جا ا نشود ولی ما وفاقا للسید الخوئی   می
 یمانپما با امام زمان  که این. خواهد  می بدهی که اوانجام کنی که   می ست که کاری را با او تعهدا

 بخوری یا نخوری برایش چه فرقی تگوش خب امام زمان فردا ا ب، گوشت بخوریم بندیم که فردا ا ب  می
 که اینبستن با کسی به  یمانپبندید؟ ا ن هم به نظر ما انصراف دارد   می یمانپکند که با امام زمان   می

و الأ شرط ، شرط فقط محلل حرام نباید باشدبندید که محبوب اوست. ...   می یمانپچیزی را با او 
فلیف بما قال.  لله علی  فان قال ، باید داشته باشد نذر لله علی  مکروه هم نافذ است. ... عرض کردم 

و این در جایی است که متعلقش محبوب  لله علی  باید صدق کند ، است لله علی  اش  نذر فقط صیغه
دانیم وفاقا للسید الخوئی و  نمی ا ن هم ما بعید، عاهدت الله، یمان با خداستپخدا باشد. عهد هم 

یمان بستن با کسی برای پشیخنا الأستاد که باز متعلقش چیزی باشد که محبوب نزد خدا باشد و الأ 
 ناست.مع چیزی که هیچ محبوب او نیست اصلا بیانجام 

کرد به  تصریحاصلا اگر ، ان اقرا  سورة الفجر نذر وجودی است لله علی  و لذا به نظر ما ظاهر نذر 
شود؟ این   می نعقداین نذر م دگفتی  می شما، من نذر کردم سوره دیگری نخوانم غیر از سوره فجر که این

ظاهر نذر هم امر وجودی  . شما نذر کن سوره فجر بخوانم. اصلاسوره دیگری نخوانمنذر مرجوح است 
 الفجر.  ان اقرا  سورة لله علی  ، است

 اسخ از اشکال ا قای سیستانی بر محقق حکیمپ
الفجر یا توجیه   ان اقرا  سورة لله علی  حالأ ، ا قای حکیم فرمودند که واجب است وفاء به این نذر که این
ا قای ، وفاء به نذر اسبق زمانا استجوب چون و، الفجر  ان لأاقرا  سورة اخری الأ سورة لله علی  ایشان 

. در باب تزاحم اگر سبق زمانی امتثال احد الواجبین است فرمودند: سبق زمانی که مرجح است سیستانی
 چون، ا ن وقت فردا مجبورم افطار کنم، امر دائر است که من امروز روزه بگیرم روز اول ماه رمضان

مثل ا قای زنجانی ها  بعضی، مروز بخورم فردا روزه بگیرمیا ا، شت سر هم روزه بگیرمپتوانم دو روز  نمی
خواهی بگذار   می حالأ، انزده روز روزه بگیریپ باید شما که در این ماه رمضان، فرمودند مخیر هستی

، انزده روز اول روزه بگیریپخواهی   می، دار باشی ایام احیاء روزه، انزده روز هم ا خر ماه روزه بگیریپ
گویند تزاحم   می هر جور دوست داری بگیر. اما مشهور ، یزه بگیری یک روز بخورخواهی یک رو  می

سبق زمانی امتثال احد الواجبین مرجح است. شما امروز زمان امتثال وجوب صوم اول رمضان ، هست
 شود. ا قای  می تکلیف ساقط، مصداق عاجز از امتثال امر به صوم شوی  می فردا ، امروز را روزه بگیر ، است
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سیستانی فرمودند این سبق زمانی امتثال احد الواجبین است که مرجح باب تزاحم است؛ سبق زمانی 
 وجوب یکی بر دیگری که از مرجحات نیست.

این اشکال ا قای سیستانی به ا قای حکیم وارد نیست. ا قای حکیم در خطابین متواردین ادعائی دارند و 
شرط هرکدام عدم دیگری است. ، ست که دو خطاب هستندبارها تکرار کردند. خطابین متواردین این ا

اول شما ، وجوب وفاء به شرط انحلالی است نسبت به شرط عقد ازدواج و شرط عقد بیع، مثال زدیم
در ازدواج شرط کردید که روز جمعه به سفر بروید ولی شرط وجوب وفاء به این شرط چیست؟ المؤمنون 

یعنی محلل حرام یا مفوت واجب ، محلل حرام نباشد، حلالأ عند شروطهم الأ ما احل حراما او حرم
کنید ا ن سفر در   می کنید که روز جمعه سفر نروید یا شرط  می نباشد. روز بعد در ضمن عقد بیع شرط
شود این هم سفر   میانجام این سفر در ضمن عقد بیع که بعدا ، ضمن عقد ازدواج سفر به شمال بود

وجوب وفاء به این شرط دوم ، ضد ا ن شرط شود، به سمت جنوب استولی سفر ، است نه ترک سفر
، واقعا ادعاء، ست ا قای حکیم یک ادعاء عرفی کردهجا اینهم شرطش این است که محلل حرام نباشد. 

ادعاء خوبی است. و ا ن این است که وقتی شرط وجوب وفاء به ا ن شرط اول این است که مستلزم فوت 
، هنوز شرط دوم محقق نشده است که  ناا ن زم، باشد و مفوت واجب نباشدمحلل حرام ن، واجبی نباشد

بندید   می شرط دوم را که، اوس واجب است وفاء به پ، گوید این شرط اول مفوت واجب نیست  می عرف
، المؤمنون عند شروطهم ا ن را بگیرد، خواهد اوفوا بالشروط  می ا ن شرط تا، با ا ن بایع در ضمن عقد بیع

توی ، به ا ن شرط اول  چون قبلا واجب شد وفاء، گوید تو که مفوت واجب هستی  می کند  می اهاو را نگ
گیرد. دلیل المؤمنون عند  نمی دلیل المؤمنون عند شروطهم شما را، شوی مفوت واجب  می شرط دوم

بر ورود دارد ، شروطهم به شمولش نسبت به شرط اول که در ضمن عقد نکاح در روز جمعه بود
 یل وجوب وفاء به شرط در شرط دوم.ع دلموضو

ذیرفتند. این پبینیم که ا قای سیستانی این مطلب را ن نمی عرفی هست. و ما وجهی، انصافا این مطلب
خطابین متواردین است که کل منهما یصلح ان ، مربوط به باب تزاحم نیست؛ مربوط به باب توارد است

 یکون رافعا لموضوع الأ خر.
گوییم دلیل وجوب وفاء به نذر رافع حرمت   می ا قای حکیم اشکال صغروی است.فقط اشکال ما به 

چون حرمت عدول موضوعش قدرت عقلیه است. یا اگر فراتر بگویید موضوع حرمت ، عدول نیست
، نه مفوت هیچ واجبی نباشد و لو ا ن واجب، عدول این است که مفوت واجب الهی ابتدایی نباشد

اذا قرا  سورة  شود. نمی ء به نذر باشد. همچون چیزی از ادله استفادهواجب امضایی مثل وجوب وفا
همچون ، ندارد که بشرط ان لأیکون محللا للحرام او مفوتا للواجب، لأیرجع الی سورة اخریالتوحید 

تواند ورود داشته باشد بر دلیل حرمت عدول.  نمی چیزی در روایت نیست. و لذا دلیل وجوب وفاء به نذر
 رام و لذا وفاء به نذر واجب نیستکند مفوت واجب یا محلل ح  می حرمت عدول ا ن نذر راولی دلیل 

 وفاء به نذرش متوقف باشد بر عدول از سوره توحید.اگر 
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کند از سنخ واحد باشد مثل  نمی فرق، ذیرفتیم در خطابین متواردینپاینی که ما فرمایش ا قای حکیم را 

با همسرش سفر روز کند   می اول شرط که اینهمان مثال دو شرط یا از دو سنخ باشد مثل چی؟ مثل 
اصلا  ، در هم بگوییم واجب است مطلقاپاطاعت ، کند از سفر روز جمعه  می در نهیپبعد ، جمعه را

در پشود   می اگر اطاعت نکنی ایذاءواجب است که  گفتند فرض کنید به همان نحوی که ا قای سیستانی
و اگر  خلاف مصلحت است روی سفر  می گوید در این اوضاع  می، و نهیش هم شفقتا علی الولد هست

من قبلا در ضمن عقد ازدواج با همسرم شرط  ، درجان! چه کنمپگویی   می شما، شوم  می  بروی من ایذاء
توانی او را راضی کنی نه   می نه تو، و همسرم را راضی کنتوانی بر  می اگر، کردم روز جمعه به سفر برویم

از ا ن طرف هم تجب اطاعة الوالد الأ اذا احل ، چه کنم؟ المؤمنون عند شروطهم الأ ما احل حراما، من
 کند؟   می چه فرق، لأطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق ، حراما

او هم محلل ، کند  می در نهیپبعد ، تاگر اول نذر کرده برود روز جمعه مسافر]سؤال: ... جواب:[ 
این ، در بعد از نذر بگوید عمل به نذرت نکنپما قبول نداریم فرمایش ا قای خوئی را که اگر ، است

 در گاهی مرجوحپخود نافرمانی  ، با قطع نظر از وجوب اطاعت والد، بله شود مرجوح.  می متعلق نذر
ا ید من نذر   می یشپ. همین که شرائط خاصی شته باشدکند وفاء به نذر را و لو وجوب اطاعت ندا  می

کند از   می ترم جوری نهی درم یا حتی برادر بزرگپبعدا  ، کرده بودم بروم سفر مشهد برای زیارت امام رضا
شود   می عرفا دیگر این رفتن به مشهد با این شرائط، نداشت هم اگررفتن مشهد که وجوب اطاعت 

صرفا حکم شرعی  ، وجوب وفاء به نذر واجب نیست. ولی اگر نه جا این ، اریممرجوح. بله این را قبول د
چرا از رجحان بیندازد متعلق نذر را؟ ا قای   ؟چرا مرجوح بکند، وجوب اطاعت والد بخواهد مطرح بشود

در نهی کند از پو الأ اگر ، خوئی هم که در نذر گفته به این خاطر است که در نذر رجحان معتبر است
 که قبول داریم جا ا ن، فقط محلل حرام نباید باشد جا ا ن ، در شرط که رجحان معتبر نیست ،به شرطوفاء 

 از رجحان ،در نهی کردپدر نده برو وفاء به شرط بکن. در نذر است که گفته اگر بعدا پگوش به حرف 
 در این خصوص. که این را هم ما قبول نداریم.، افتد متعلق نذر  می

 محقق حائریمناقشه در کلام 
هم در عبارت ا قای حکیم هست هم در عبارت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری این را  مطلب یک

علی بطلان  الأعلامغیر واحد من گوید: بلی   می، به عنوان جمله استطرادیه عرض کنم. تعبیر این است
المؤمن. شما نذر کردید روزه النذر فیما اذا طرء علی المنذور ما یوجب مرجوحیته کامر الوالد او التماس 

شود این غذا   می یا ا یا، شود بیایید منزل ما  می گوید ا یا  می ظهر یک ا قایی، گیرید  می فردا روزه، بگیرید فردا
می گوید اجابت دعوت مؤمن مستحب  ، ام گویید من روزه  می را بگیرید جلوی من بخورید من لذت ببرم؟

 گویند: ا قایان گفتند که در این جاها نذر منحل  می، حکیم هم دارندا قای ، ا قای حائری هم دارند، است
می  ، کند  می ولی ا قای حائری ظاهرش این است که قبول، کند  می حکیم نقل قولشود. خود ا قای   می

 گوید و الی ما ذکرنا ینظر فتواهم بانحلال النذر بامر الوالدین بل باستدعاء المؤمن.
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 بعد فردا مؤمنی، شما نذر کردید فردا روزه بگیرید ین مثال روشن نیست. اگراین واقعا برای ما ا، نه
شود بین دو تا فعل راجح. چرا؟ برای   می تزاحم، شود نمی ا ن صوم شما مرجوح، گوید افطار کن  می
 ا ن مؤمن اگر ، روزه هم نگیرید ، ا ن غذا را نخورید، توانید اجابت دعوت مؤمن نکنید  می شما که این
در روایت داریم این  که  ا نگوید روزه نگیر که اصلا دلیلی بر استحباب اجابت دعوت او نداریم.   می

با او غذا بخوری. ، ات را مستحب است بشکنی روزه، است که اگر مؤمن دعوت کرد به غذا خوردن
ام  روزهشود مرجوح؟ اگر   میام  ام را نشکنم گوش به حرف ا ن مؤمن ندهم روزه اگر روزه جا اینحالأ 

گوید بیا غذا بخور بشود   می باطل است. اگر روزه من در حالی که مؤمن به منام  مرجوح بشود روزه
م نکرده باشم ه باید باطل باشد حتی اگر نذرام  ا ن وقت روزه، مرجوح و وفاء به این نذر بشود مرجوح

جح باشد تا من بگویم خدایا باطل بشود در حالی که هیچکس این را نگفته. ا خه باید عبادت راام  روزه
گویم خدایا بخاطر تو   می کنم نمی من قبول، گوید بیا ناهار بخور  می مؤمن دارد، گیرم  می بخاطر تو روزه

ممکن است ، گیرم. بله  می توانم بگویم خدایا بخاطر تو روزه نمی اگر مرجوح بشود که، گیرم  می من روزه
در فرض ترک ارجح  ، یک فعل ا خری است ارجح باشدلکن اجابت دعوت مؤمن ، صوم راجح باشد

، یش ا مد بروم مشهدپاتفاقا شرائط ، من نذر کردم بروم جمکران که اینصوم راجح است دیگر. مثل 
 شود و ا ن رفتن به زیارت امام رضا است.  می یداپیک ارجحی ، افتد نمی جمکران رفتن که از رجحان
جمکران ، اطلاق دارد. در مقابل جمکران نرفتن، بروم من نذر کردم جمکران]سؤال: ... جواب:[ 

چون وفاء به نذر واجب ، یش ا مد بروم زیارت امام رضا نباید برومپو حالأ که شرائط  ، رفتن بهتر است
م روایت داریم اذا را یت خیرا منه فدعه الیه. اگر قسم خورده در قس  ، است باید بروم به جمکران. چرا

، این در یمین است، ا یی بروم مشهد؟ را یت خیرا منه فدعه الیه  می ا مد گفت یکی، بودی جمکران بروی
یش ا مده پبرای رفتن به مشهد شرائط ، نیست. نذر کردی جمکران بروی برو جمکرانجوری  ایندر نذر  

توانی نذرت را تخلف  نمی یش ا مد شماپنباید مشهد بروی. نذر کردی روزه بگیری اجابت دعوت مؤمن 
اجابت دعوت مؤمن مستحب است ، دانم کی گفته در این فرض نذر کردم فردا روزه بگیرم مین کنی. من

 م؟ کی این را گفته؟ رشود نذ  می اگر یک مؤمنی گفت بیا ناهار بخور منحل
ذات این فعل در مقابل ترکش باید بهتر باشد نه مقایسه این فعل با افعال دیگر ]سؤال: ... جواب:[ 

 همیشه نذر را که، کند نمی کس نذر فعل افضل مطلق که ها مشکل باشد چون هیچو الأ باید همه نذر
 شود. و الأ من  می منعقدها  این. قطعا تر بسیار است کنیم که از ا ن راجح  می کنیم نذر یک راجح نسبی  می
نذر کردم  ، به نذر  بیند سخت است وفاء  می کند به چشمانم  می یک ا قایی نگاه ،نذر کردم من، دانم نمی

کنم   می من از تو خواهش شان خوب است( شناسی گوید )گاهی افراد روان ا ن ا قا می، گوسفند سر ببرم
ا خه  ، استحباب اجابت دعوت مؤمن منحل کرد نذر را، بعد هم بگوییم الحمدلله، نبر را سر گوسفند

هم دعوت مؤمن  جا ا ن، چیست؟ در مورد صوم دلیل داریم جا ایندلیل بر استحباب اجابت دعوت مؤمن 
 اجابت دعوت مؤمن و لو محلل حرام؟ مؤمن، اجابتش مستحب است به شرطی که محلل حرام نباشد
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گوید بیا یک دست با هم   می، گوید بیا یک دست قماربازی کنیم. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی شیعه  می

که هایی  از ا ن دروغ، ال استدهند امام گفت حل  می به ناحق هم که به امام نسبت، بازی کنیم شطرنج
حالأ شما قبول کنی؟ اجابت دعوت مؤمن مستحب است و لو ، این هم باور کرده، دهند  می نسبت

د. ا ن مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجب نباش که ایندعوت به حرام؟ اجابت دعوت مؤمن به شرط 
 او منعقد شده.، وجوب وفاء به نذر اسبق است

 که اینکنم این کار را بکنم به شرط   می لا شرط ارتکازی نیست که من نذراص]سؤال: ... جواب:[ 
 کنیم همچون چیزی در ارتکازمان نیست.  می یدا نشود. ما که نذرپیک ارجحی از ا ن 

 کلام ا قای سیستانی در مقام
رض کنم. این را ع جا اینا قای سیستانی مطلبی دارند ، بشویم اجازه بدهید 17وارد مسا له  که اینقبل از 

اجماع هم دلیل لبی ، دانم چون دلیلش اجماع است نمی ایشان فرمودند: من چون قطع نماز را حرام
گویم نمازت را بشکن یک نماز دیگر بخوان برای   می، و لذا خیلی راحت، گیرد نمی فرض نذر را، است

م این نذر اگر مثلا نذر گویی  می ما، و لذا مشکل حل است. اما قطع نظر از این مطلب ما، وفاء به نذر
در همین نماز بالخصوص سوره فجر ، همین نمازی که شروع کرد، کرده همین نماز بالخصوص را

وفاء به این نذر  ، بالأخره این نماز را شروع کرده نباید قطع کند، بخوانم یا بگوییم قطع نماز حرام است
 واجب نیست.

اگر بگوییم قطع ، نذر کرده در نماز سوره فجر بخواند جامعش این است: اگر، کند  می فرقاش  اما نکته
یا بگوییم در خصوص این نماز نذر کرده قطع هم بکند ، به نذر واجب نیست  این نماز حرام است وفاء

ست اما نکته به نذر واجب نی  باز هم وفاء، ا ن خارج از نذرش است، شود نماز دیگر  می فایده ندارد چون
گویند ما   می دقیق باشد. ایشانتان  ملا باشید باید تقریباگر بخواهید  عدم وجوب یکسان نیست.

گوید این سوره   می سوره توحید را که شروع کردی اطلاق دلیل فامض و لأترجع  این شد:مان  عقیده
خواهی   می چکار، توانی وفاء به نذر بکنی نمی بنابراین اصلا شما تکوینا، توحید جزء تعیینی نماز تو شد

شما نذر کرده بودی سوره دیگری را به عنوان جزء اش،  ی؟ نماز تو این سوره توحید شد جزء تعیینیبکن
شود معجز تکوینی از   می این، از اختیار تو خارج است، سوره دیگر اصلا جزء نماز نیست، نماز بخوانی

شارع ، جزء این نمازسوره فجر را بخوانی به عنوان ، وفاء به نذر. چون شما نذر کرده بودی سوره دیگر
کن تکوینی نداری از وفاء به عملا اصلا تم، ه توحید بعد از شروع در ا نگفته جزء این نماز شد سور

 نذر.
حالأ تکلیفا حرام است یا مبطل ، اما اگر بگوییم عدول از سوره توحید بعد از شروع در ا ن حرام است

د بگویید چرا این نذر منعقد نیست چون در حق داری جا این، شود مرجوح  می متعلق نذر جا این، است
، اما بناء بر نظر ما که سوره توحید شد جزء تعیینی بعد از شروع در ا ن، متعلق نذر رجحان معتبر است

، نه ا قا، غلط است تعبیر کنید که چرا وفاء به نذر واجب نیست چون در متعلق نذر رجحان معتبر است
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شود   می نذر. و اگر بگویید اتمام سوره توحید واجب تکلیفی استکن تکوینی نداری از وفاء به اصلا تم
کنند و ما   می وجوب وفاء به نذر با وجوب اتمام سوره توحید بعد از شروع در ا ن تزاحم ، باب تزاحم

کنیم وجوب اتمام را چون حکم الهی است ولی وجوب وفاء به نذر امضایی است و حکم   می مقدم
 نذر متاخر است و شرطش این است که مزاحم نباشد با حکم شرعی ابتدایی. امضایی در وجوب وفاء به
 باید با توجه به این نکات تقریب کنید چرا وفاء به نذر واجب نیست. ، نکات مختلف است

، شوم نمی و لو جزئیاتی هست که من دیگر وارد ا ن جزئیات، ایشان این دقتی که کردند خوب است
که ایشان فرمودند ملتفت باشید که اصلا التفات خوب ای  به این نکته که ینااما خواستم اشاره کنم به 

 کنیم.  می شویم و از این بحث عبور نمی حالأ تطبیقاتش یک توضیحاتی دارد که وارد ا ن، است
در  طور همین، : مردها در نماز صبح حمد و سوره را باید بلند بخوانند17شود در مسا له   می کلام واقع
ا قای  اید حمد و سوره را ا هسته بخوانند.در نماز ظهر و عصر در غیر روز جمعه ب، و عشاء نماز مغرب

احتیاط  ، وجوب جهر در قرائت نماز صبح و مغرب و عشاء فتوی نیست، سیستانی گفته علی الأحوط
ر دهم به وجوب جه نمی گویم که چرا من فتوی  می فرمایند: صبر کنید  می واجب است. چرا ا قا؟ ایشان

توانید   می یدا کردید که گفت جهر در نماز صبح واجب نیستپاگر یک مرجع فالأعلمی ، در نماز صبح
 کنیم.  می شاءالله دلیلش را بعدا مطرح به او رجوع کنید. چرا؟ ان

 و الحمد لله رب العالمین.


